
 

 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکی حضرت استاد آیت فرهنگتقریر درس خارج فقه 

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 چکیده
 شرح است:   ن ی بد   این جلسه محورهای بحث در  

رد متکفل رفتار فرد  . فقه فرهنگ خ  شود ی م   م ی تقس   « کلان » و    « رد خ  » مباحث فقه فرهنگ به دو بخش    فقه؟گفتارها:؟؟؟گاه؟ی؟.؟جا؟۱
 اختصاص دارد.   « یی هجا   ان ی آن، به »ب   ی در اجتماع است و قسم هشتم از بخشِ گفتارها 

؟هجاء:؟؟؟ف؟ی؟.؟تعر؟۲ بلکه شامل    ؛ ست ی تنفر است و منحصر در شعر ن   جاد ی منظور ا شخص به   ب ی مؤثر معا   ان ی هجاء، ب   و؟ابزار
، طنز و ترس   . شود ی م   ز ی ( ن کاتور ی )کار   م ی نثر

سه    ز ی ن   ی . هجاء معنو گردد ی م   م ی تقس   « ی ( و »معنو ک ی رک   )استفاده از الفاظ ذاتا   « ی هجاء به دو قسم »لفظ   .؟اقسام؟هجاء:؟۳
 آشکار بدون دروغ.   ب ی پنهان بدون دروغ، و معا   ب ی قسم دارد: همراه با دروغ، معا 

کافر با دروغ تنها در دو حالت مجاز است:    ی حرام است. اما هجا   مؤمن با دروغ مطلقا   ی هجا   هجاء؟به؟دروغ:؟؟؟ی؟.؟حکم؟فقه؟۴
( و دوم بر    ی زن قانون »مقابله به مثل« )در پاسخ به تهمت   یۀ نخست بر پا  خودشان    ن ی الزام« )استفاده از قوان   ۀ »قاعد   یۀ پا کفار

 (. ا ه خودِ آن   ه ی بر جواز تهمت عل   ی مبن 
                           ***                               ***                                 *** 

 درآمد بحث
 م. ی ن ک ه، مباحث امسال فقه فرهنگ را شروع می ی عصر صلوات الله تعالی عل ت حضرت ولی ی ل عنا ی با توسل به ذ 
؟؟ ؟آن؟ی؟عناو؟مروری؟بر ؟ن؟مباحث؟فقه؟فرهنگ؟و؟ساختار

. مقصود از فقه  «؟لان؟ک؟فقه؟فرهنگ؟؟»؟و سپس   «؟فقه؟فرهنگ؟خرد؟»؟م: ی رده بود ک بندی م ی طور تقس ن ی ما مباحث فقه فرهنگ را ا   
ن مربوط به رفتارهای فردی است؛ منتها رفتار فردیِ فرد  ی ند و ا ک ه در جامعه زندگی می ک فرهنگ خرد، فقه فرهنگ فردی است  

ف به نماز  ی ل ک د ت ی ن ک ار به جامعه ندارد؛ فرض  ک ه  کم  ی سری رفتارهای فردی دار ک ی م:  ی در جامعه. ما دو نوع رفتار فردی دار 

لیمی  مقرر   1405/  07 / 10 تاریخ  01 جلسه     مرتضی اسدیان لا

 « یئهجا  ان یقسم هشتم فقه گفتارها: »فقه ب  1عنوان 

 جاء در فقه گفتارهاجایگاه ه تعریف و  2عنوان 

 سام هجاء اق 3عنوان 

 تقریعی  فعال و تفاوت نقد نصحی وقصد در ا  4عنوان 

 روغ و تهمتقهی هجاء مشتمل بر دحکم ف 5عنوان 
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  ۀی وم ی د نماز  ی با   ه شخص کن است  ی فردی آن ا  ۀ فردی. جنب   ۀ اجتماعی و هم جنب   ۀ خواندن. نماز البته دو جنبه دارد: هم جنب 
گر تنها در جز  ف فردی  ی ال ک ها ت ن ی رد. ا ی د نمازش را بخواند و صوم رمضانش را بگ ی ند با ک ای زندگی  ره ی خود را بخواند؛ حتی ا

 است. 
گفت کگری هست  ی د   ف ی ال ک ت  الاجتماع.  فردِ ضمن  برای  اما  و    ۀ مقول   ک ی   ا ل  کم فرهنگ  ی ه فردی است،  اجتماعی است 

ف فرهنگی او را  ی ل ک ف مربوط به فردِ ضمن الاجتماع و آن ت ی ال ک ف فردِ ضمن الاجتماع است. لذا ت ی ال ک ز ت ی ف فردی آن ن ی ال ک ت 
 ضمن الاجتماع است.   دِ م؛ منتها منظور فر یی گو ا فرهنگ فردی می ی فرهنگ خرد  

د  ی م عقا ی د؟ گفت ا ندارن ی ام دارند  ک د اح ی ا عقا ی ه آ ک ن ی م؛ ا ی رد ک م  ی د تقس ی عنی فقه عقا ی ز به فقه پندارها  ی فرهنگ خرد را ن   فقه 
ن  ی تاب فقه فرهنگ چاپ شده و ا ک نند؛ جلد اول  ک م دوستان مراجعه  ی ن ک م. خواهش می ی رد ک ام دارند و مفصل بحث  ک اح 

دام  کر است و  ی پذ ف ی ل ک ن اعتقادها و پندارها ت ی دام مرحله از ا که  ک م  ی رد ک تاب چاپی آمده است. آنجا بحث  ک مباحث در آن  
 قه پندارها مفصل بحث شد. ست. خلاصه، ف ی ر ن ی پذ ف ی ل ک مرحله ت 

گفتارها منتقل شد   سپس  گفتارها تقر ی به فقه  گفتار را تعر ی ب   با ی م. در فقه  گفتارها  ی م و به ب ی رد ک ف  ی ست و دو نوع  ان فقه 
تا ی پرداخت  پرداخته ک م.  گفتارها  فقه  از  قسم  هفت  به  هم کم  ی ا نون  در  چا ی ه  اول  جلد  ب ن  است:  شده  تعل ی پ  ب ی ان  ان  ی می، 

دام در جلد دوم فقه فرهنگ آمده است؛ جلد دوم  ک در جلد اول و    ک ی دام  ک  دانم ان نقدی. البته نمی ی جی، ب ی ان ترو ی اظهاری، ب 
ان  ی فقه ب   ، م خواهد شد. خلاصه، قسم چهارم ی ه خدمت دوستان تقد ک د آماده شود  ی ن روزها با ی ز در دست چاپ است و هم ی ن 

جا  ک روه است و ک جا م ک  ست، ی ن ز ی جا جا ک ز است و ی جا جا که مزاح ک ن ی ان مزاح بود؛ ا ی ی و ششم ب ی ان استهزا ی ب نقدی، پنجم 
جای آن  ک ه  ک گری،  ی ان عاشقانه و اظهار عشق به د ی عنی ب ی ل است؛  ا تغز  ی ان غزلی  ی م ب ی رد ک ه بحث  ک ن قسم  ی مستحب. هفتم 

 ه مفصل بحث شده است. کها مباحثی است  ن ی ت. ا جای آن نادرست اس ک جای آن درست و  کجای آن حرام، و  ک حلال و  
م  ی خواه ه ما می کچنان  م آن ی د ی سند، اما د ی ن مباحث را بنو ی م بعضی از دوستان ا ی م و خواست ی در فقه گفتارها متوقف شد   ما 

لان بحث  کم. مدتی در فقه ی لان منتقل شد کم، به فقه ی نداز ی ار ب کم بعضی از دوستان را به ی خواست د. چون می ی آ از آب درنمی 
اق  ی م و فقه فرهنگ خرد را طبق همان س ی د دوباره برگرد ی دم با ی م دارد. د ی به تنظ  اج ی حت لان ا کنون مباحث فقه ک ه ا ک م  ی رد ک می 

ن  ی م گرفتم الان ا ی ار مهمی است. تصم ی ه بحث بس ک م  ی رس م تا فقه گفتارها تمام شود. بعد به فقه رفتارها می ی خودمان ادامه ده 
 م. ی ن ک ل  ی م ک م و ت ی ز تنظ ی م ن ی رد ک ه بحث  کلان را  کج فقه  ی ه تدر م و ب ی بحث را ادامه ده 

 «یئفقه بیان هجا»قه گفتارها: قسم هشتم ف
ه در زبان  کم ی ان دار ی نوع ب  ک ی ی است. ما ئ ان هجا ی بحث امروز ما در قسم هشتم فقه گفتارهاست. قسم هشتم، فقه ب   لذا 

. بعضی از مصاد ی خواه به زبان شعر باشد    سی، ک ب  ی ر معا ک عنی ذ ی نند. هجاء  ک ر می ی عرب از آن به هجاء تعب  ه برای  کقی  ی ا نثر
گفتاری دارد و  ی ان هجا ی ب  ر نظر  ی ه ز کی از شاهان عرب  ک ی شد  نقل می   م. مثلا ی ن ک ان  ی نجا ب ی ا   م ی نخواست ی نقل شده زشتی 

ه  ک داشت    نی ی نش م و هم ی ومت شاهان عرب بود، ند ک ز ح ک ه مر ک ره  ی ت ح ک در ممل   شدند، مخصوصا رانی اداره می ی شاهان ا 
ت هجاء  ی ند تا او از سوی شاه طرد شود. آن دشمن دو ب ک اری  که خواست کم دشمنی داشت ی ن ند ی ز بود. ا ی ار عز ی ش بس ی برا 

ه  ک رد  کاری  کم. او  ی ا اورده ی نجا ن ی ادم است اما آن را در ا ی ام و مضمونش  ش خوانده ی ش از چهل پنجاه سال پ ی ن را ب ی سرود. من ا 
ان نمود  ی بش را چنان ب ی رد و ع ک گونه هجاء ن ی ت نشود. او را ا ی دا ی نجا پ ی نم و ا ی د تو را بب ی گر نبا ی د  رد و گفت ک م را طرد ی شاه ند 
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ن را هجاء  ی شناخت. ا ده و نه می ی ه نه او را د ک ن ی شود؛ با ا از چنان انسانی متنفر می   خواند واقعا ه انسان وقتی آن شعر را می ک 
، طرف را از شخص د ی ب   ک ی ند و با  ک ار را می ک ن  ی ند. گاهی هجاء ا ی گو می   سازد. گر متنفر می ی ت شعر

های هندوستان برده بود  ک ی رش را تا نزد ک ه سلطان سامانی لش ک ی است  ک ضد آن هم وجود دارد. آن شعر معروف رود   البته 
ده  ر خسته و مان ک شان برنگشته بودند. سربازها و فرماندهان لش اشانه کد چند سالی در حال جنگ بودند و به خانه و  ی و شا 

ن شعر معروف  ی ردند و او در حضور شاه ا کی را دعوت  ک ها رود بخارا بود. آن   ت ک ز اصلی ممل ک بودند و دوست داشتند برگردند. مر 
د همی«.  ی د همی / شاه ماه است و بخارا آسمان / ماه سوی آسمان آ ی ار مهربان آ ی اد  ی د همی /  ی ان آ ی را خواند: »بوی جوی مول 

مه به راه افتاد و گفت به  ک و موزه و چ  اهانه فات ش ی ت تشر ی ار و بدون رعا ی اخت ا خواند، شاه بی ت ر ی ن چند ب ی ند وقتی ا ی گو می 
 م. یی گو ی آن را می ی ان هجا ی ند. حالا ما ب ک ان اثر می ی گونه در ب ن ی م. رقت شعر ا ی طرف بخارا برو 

 هجاء در فقه گفتارها گاهیو جا فیتعر 
شود و  شاءالله چاپ می ها ان ن ی م. ا یی گو ی ه م کتر از مطالبی است م مفصل ی ا جا نوشته آن آنچه   م.  ی رد ک ف ی هجاء را تعر  ابتدا 

تی دارد ی زها تفص ی رد؛ چون بعضی چ ی گ ارتان قرار می ی در اخت  ف  ی ن تعر ی هجاء چن  ۀ ست در درس گفته شود. دربار ی ه لازم ن ک لا
ب اند: بعضی رده ک  گفته   ه ها هجاء را  گفته شود. ولی ما  کبی است  ی ان ع ی اند ب شعر اختصاص داده و  بع  ه تت ک ه با زبان شعر 

ا ی ن ی ب م می ی ن ک می  ن ن ی م  ب ی طور  هجاء  معا ی ست.  ش ی ان  با  طرف  گونه   ۀ و ی ب  به  می کسی  ک ه  ک ای  موثر است؛  را  هجاء  شنود  ه 
  شتری دارد، غالبا ی ان شعری اثر ب ی ب   چون ش حاصل شود.  ی رد و نسبت به شخص مهجو حالت تنفری برا ی ر قرار بگ ی ث أ ت تحت 

  ک ی ند. حتی گاهی هجاء با  ک ار شعر را می ک اند و نثر قوی گاهی  با زبان نثر گفته ز  ی اند؛ اما گاهی ن هجاء را با زبان شعر گفته 
از    فرت ری است و موجب ن ی می و تصو ی ان ترس ی ا قلمی باشد. گاهی ب ی ان زبانی  ی ب   ست حتما ی اتور است و لازم ن ک ی ار ک ا  ی طنز  

 اتور باشد. ک ی ار ک ا  ی نوع هجاء است، ولو با زبان طنز    ک ی ز  ی ن ن ی شود. ا طرف می 
«؛ در ا ت  ش    ، گونه آمده است: »هجاه ن ی ا   لسان؟العرب؟  ر د  »و هو  د:  ی گو نجا هجاء را به شعر اختصاص داده و می ی مه بالشعر

الل  قال  المدح،  الوق ی خلاف  هو  ف ی ث  ا الأشعار«   ي عة  دانسته ی .  شعر  به  مختص  را  هجاء  لغو نان  از  بعضی  اما  گفته یی اند.  اند  ن 
وجها، أ   رأة م »و ال ند:  ی گو اختصاصی به شعر ندارد و می  د  ی گو ست با شعر باشد. خانمی می ی گر لازم ن ی ن د ی . ا صحبته«   تذم    ي تهجو ز

ب  ی التهذ  ي د: »و ف ی گو ند، ولو با نثر باشد. سپس می ک ان و او را هجو می ی های همسرش را ب ب ی شوهر من آدم بدی است و ع 
 و صحبته«. ک ه و تش تذم    ي ا »تهجو صحبة زوجها، أ ی تهجو صحبته«  

ن  یی لام لغو کدر    ست. ولی اجمالا ی نون تعرض به آن لازم ن ک ه ا کآمده است    ن هجو و ذم  ی فرق ب   ۀ دربار   ه؟ی؟اللغو؟؟؟الفروق؟در    انی ی ب 
ب  ی ه بشود با آن معا ک ا هر زبانی است  ی ب با زبان گفتاری  ی ان معا ی عنی هجو مطلقِ ب ی ف هجو به صورت مطلق آمده است؛  ی تعر 

 رد. ک ان  ی ثر ب ؤ ارا و به طور م ک سی را آش ک 
 است:   ده کر ت  ی روا   ؟ص رم ک از رسول ا ابن اثیر  

جَّ »    ا هَّ دَّ مَّ دَّ نْهُ عَّ الْعَّ اهْجُهُ وَّ سْتُ بِشَاعِرٍ، فَّ ي لَّ ِ
ن 
َّ
مُ أ عْلَّ هُوَّ يَّ انِي، وَّ جَّ اصِ هَّ و بْنَّ الْعَّ مْرَّ هُم َّ إن َّ عَّ انِي   - انِي  الل َّ جَّ ا هَّ انَّ مَّ كَّ وْ مَّ

َّ
 ؛ 1« أ

 
 ا«. ؛ ذیل مادۀ »هج النهایة؟في؟غریب؟الحدیث؟والأثر؟.  1
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ه من اهل شعر  ک داند رده و دشنام داده است و می ک ا، عمرو بن عاص مرا با شعر هجو ی رد: خدا ک دعا  ؟ص حضرت رسول 
، بل ی ن. ا کنم؛ تو خودت او را هجو  ک و  ستم تا با شعر او را هج ی ن  ه  کرا خداوند  ی ه با زبان نثر است؛ ز ک ن هجو البته نه با زبان شعر

 ست. ی ه رسول خدا فرمود، هجو به شعر ن کن هجوی  ی د. پس ا ی گو شعر نمی 
 فرماید: ؛ آنجا که می ز آمده است ی رد. در قرآن هجاء ن ک م  ی نده به هجوهای قرآنی اشاره خواه ی آ   در 

مٍ  >    ي  ث 
دٍ أ َ رِ مُعْن َ ن ْ اعٍ لِلْخ َ َ مٍ   * مَن   ي  ث  لِكَ ز َ عْدَ ذ  َ ل ٍ ث 

 ؛ 1< عُن ُ
، و متجاوز و گناهکار است  توز و پرخور و خشن و بدنام است! علاوه بر اینها کینه  *  و بسیار مانع کار خیر

بعضی  هجو  خداوند  را  ا ک ها  و  قرآن  ی رده  در  هجو  ب ی ر کن  شعر  زبان  با  بل ی م  نشده،  هجو  ک ان  پس  است.  نثر  زبان  با  ه 
 اختصاصی به زبان شعر ندارد. 

 هجاء   اقسام 
شتر  ی ء ب ان هجا ی ل ب ک ه ش ک ن ی رد. برای ا ی گ ار دوستان قرار می ی آمده و در اخت   کتاب هجاء در    ۀ ن دربار یی ان لغو ی ب   ل ی تفص 

ه چند  ک د  ی آ ش می ی نجا بحث اقسام هجاء پ ی م. ا ی ن ک ات عرب و فارسی اشاره می ی های معروف آن در ادب معلوم شود، به نمونه 
 م.  ی نوع هجاء دار 

گاهی هجاء با به   « هجاء لفظی » و    « هجاء معنوی » م آن،  ی ن تقس ی تر مهم    ،ار بردن الفاظ زشت است و خود لفظ ک است. 
هجو نهفته    ، در خود آن الفاظ   ه اشاره به اعضای زشت انسان دارد، اساسا ک الفاظی    مثلا ش هجو است؛  ی نظر از معنا صرف 

 م. ی رد ک م  ی گر هجو معنوی است. ما هجو را به هجو معنوی و هجو لفظی تقس ی م د ی است. تقس 
عنی  ی رد: نخست، هجو مشتمل بر دروغ و تهمت؛  ک ان  ی شود ب م سه قسم برای آن می ی م و گفت ی رد ک م  ی ز تقس ی معنوی را ن   هجو 

حرام است،    ، من ؤ ن هجو نسبت به م ی ا   ند. قطعا ک رده و او را هجو  ک ان  ی ست با دروغ و تهمت ب ی گری ن ی ه در د کبی را  ی سی معا ک 
؟ ا ؤ ر م ی اما برای غ  ر مشتمل بر دروغ و تهمت است. قسم  ی ب مستور و غ ی ر معا ک رد. قسم دوم، ذ ک   م ی ان خواه ی ن را ب ی من چطور

ن  ی ها بر ا ن سه نوع هجو را با توجه به اشتمال آن ی ام ا ک ر مشتمل بر دروغ و تهمت است. ما اح ی شوف و غ ک ب م ی ر معا ک سوم، ذ 
 م. ی ن کان می ی معانی ب 

 عی ی در افعال و تفاوت نقد نصحی و تقر   قصد 
م شرعی  ک ذاته موضوع ح   ی ام افعال، اگر خود فعل ف ک در اح   ه اصولاکم  ی لی دار کبحث    ک ی رد. ما  اثر ندا   ، نجا قصد ی ا   در 
ست. اما برخی از افعال،  ی ام مترتب بر ذات فعل است و قصد در آن شرط ن ک ت فاعل ندارد. برخی از اح ی ار به قصد و ن ک باشد،  

وقت بلند    ک ی د.  ی شو شود و شما بلند می جلس می سی وارد م ک   . مثلا است ها متقوم به قصد  ن آن ی عنی عناو ی قصدی است؛  
گر به قصد احترام بلند  ی گو ن احترام گذاشتن نمی ی د؛ به ا ی ن ک تان را راست  ی د تا عبا ی شو می  ند، چون قصد احترام در آن نبود. اما ا
 م فعل است. معتبر و مقو    ، قصد   شود. در افعال احترامی غالبا د، احترام محسوب می ی شو 

ند، چه قصد اهانت داشته باشد و چه  ک ان می ی گری را ب ی ب د ی سی ع ک ست. وقتی  ی م فعل ن مقو    ، قصد   ارها کاری از  ی بس   در 
ان  ی ان نقدی انواع نقد را ب ی در مبحث ب   ست. البته قبلا ی ب طرف چ ی ان معا ی ن فعل و ب ی م خود ا ک م ح ی ن ی د بب ی نداشته باشد، با 

من  ؤ عی م ی عی متفاوت است. نقد تقر ی صحی با نقد تقر خی. نقد ن ی و توب   عی ی م نقد گاهی نصحی است و گاهی تقر ی م و گفت ی رد ک 
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ردی. ولو  ک ردی و غلط  ک د بد  یی د و بگو ی ن ک خی  ی عام نقد توب   منی را در مل ؤ د انسان م ی عنی بخواه ی ست؛  ی ز ن ی عام جا   در مل 
نُصْحُكَ  » ت:  ی ست. طبق روا ی ز ن ی د جا ی ن ک می  ک وچ ک ر و  ی ن مردم تحق ی ه حرف و نقد شما درست باشد، اما چون او را در ب ک ن ی ا 

يع  قْرِ إِ تَّ لَّ يْنَّ الْمَّ انه  ی ن حرف را مخف ی ع است. اما اگر هم ی ه سرزنش و تقر ک ست، بل ی حت ن ی گران نص ی ردن در برابر د کحت  ی ، نص 1« بَّ
ا واجب  ی ط، گاهی نقد نصحی و مستحب ی لام در دو شرا ک نوع   ک ی ه نصح است.  ک ال ندارد، بل ک د اش یی به خود او بگو  ا و سر  

 م. ی ا رده کآن را بحث    ه قبلا کشود  حرام می   ، ع ی ر ل تق ی گر به دل ی د   ط ی شود، و در شرا می 
غ و تهمت  مکح و  فقهی هجاء مشتمل بر در

عام باشد و چه نباشد. اما    حرام است؛ چه در مل  من مطلقا ؤ ب مشتمل بر دروغ و تهمت نسبت به م ی ر معا ک قسم اول، ذ   در 
؟ مثلا ؤ ر م ی برای غ  ه  کم  ی ل خاص دار ی زنازادگی دل   ۀ لبته دربار د. ا ی ن ک افری را هجو به دروغ  ک د شخص  ی شما بخواه   من چطور

ی بده ک ا زنا ی د به او نسبت دزدی  ی ن نسبتی داد. اما اگر بخواه ی د چن ی ز نبا ی افر ن کحتی به   ار  ک ن  ی ست ا ی ه معلوم ن ک ی حال د در ی ار
؟ ی ا خ ی ز است  ی افر به دروغ و تهمت جا کب  ی ر معا ک ا ذ ی رده باشد، آ کرا    ر

 : ست ی ز ن ی ن دو شرط جا ی ر ا ی ز است و در غ ی در دو شرط جا   م یی گو می 
ه  کافری  ک د.  ی ن ک ن انجام دهد و شما از باب مقابله به مثل اقدام  ی من ؤ ار را نسبت به م کن  ی ه خود او ا کن است  ی شرط اول ا   
ز  ی ن جا ی ه ا ک ببندد    و تهمت   غ به او درو   تواند متقابلا من می ؤ دهد، م ن نسبت می ی ب دروغ ی بندد و معا ن تهمت دروغ می ی من ؤ به م 

دى > است:   مَن ِ أعْن َ دى   ف َ لِ مَا أعْن َ ْ مِن  ث ِ هِ  دُوأ عَلَن ْ اعْن َ َ كُمْ ف  كُمْ   عَلَن ْ ه در  ک اری  کعنی همان  ی شود؛  ز می ی جا   ، ار حرام ک نجا  ی . ا 2< عَلَن ْ
اگر   حرام است،  برای شما حلال می ک حالت عادی  به مثل  انجام داد، مقابله  به شما  از مرز  ی شود. اعتداء  افر نسبت  عنی 

گر او مر  ی گذشتن؛ ا مَن ِ  وَ ألْحُ > د:  ی گو د. قانون مقابله به مثل می ی ن ک د همان مرز را بش ی توان ست، شما هم می ک را ش   ز صاصٌ ف َ رُمات ُ ف ِ
دى  دى  أعْن َ لِ مَا أعْن َ ْ مِن  هِ ث ِ دُوأ عَلَن ْ اعْن َ َ كُمْ ف  كُمْ  عَلَن ْ گر ی شود؛ ز می ی نجا ن ی ن قانون عام و مطلق است و شامل ا ی . ا < عَلَن ْ افر با  ک عنی ا

 د. ی بی را به دروغ به او نسبت ده ی د معا ی ن توا می   م بی را به شما نسبت داد، شما ه ی تهمت و دروغ معا 
ن  ی ها در قانونشان ا ز باشد. اگر آن ی ان جا ی آزادی ب   ۀ ها دروغ گفتن و تهمت زدن به بهان ه در قانون آن کی است ی دوم جا  فرض 

ز خواهد  ی ها جا ن ز نسبت به آ ی ن عمل برای شما ن ی ، ا »ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم« عنی  ی الزام  ۀ  ز بدانند، مبتنی بر قاعد ی را جا 
ش شما حرام باشد.  ی ن فعل پ ی ز است؛ ولو ا ی ها جا ز نسبت به آن ی ز بدانند، برای شما ن ی برای خود جا  ها ه آن کشد. هر رفتاری را 

 ز خواهد شد.  ی افر جا ک ن دو فرض، هجو به دروغ و تهمت نسبت به  ی در ا 
 م.  ی ر ی گ بعد پی می   ۀ شاءالله هفت بحث را ان   ۀ ادام 
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